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 مقدمه

تـا در راسـتاي   زبان افزون بر رشد انديشه، اين امكان را نيز براي بشر فراهم كرده اسـت  
بـا وجـود   . گسترش ارتباطات خود، به بازنمايي وقايع بيروني وتجارب دروني نيز بپردازد

سـوية  . شـوند هايي را نيز در اين فرايند موجب ميهاي زبان گاه دشوارياين، محدوديت
. ترين راهكارها براي گسترش كاركرد زبان بـوده اسـت  استعاري زبان از ابتدا يكي از مهم

شـود،  ترين عوامل گسترش زبـان شـناخته مـي   ويه كه امروزه به عنوان يكي از مهماين س
در همـين راسـتا، تمثيـل نيـز     . موجب انتقال معاني گوناگون در لفظي اندك شـده اسـت  

در . رفتـه اسـت  هاي زبان به كـار مـي  همواره به عنوان راهكاري براي غلبه بر محدوديت
شناختيِ مولوي را مورد توجه قـرار  هاي هستيتمثيلاين مقاله، دو نمونه از پربسامدترين 

هـايي كـه در متـون    تـرين تمثيـل  از اين رو، پس از نگاهي اجمالي بـه مهـم  . خواهيم داد
هـا از نظـر ميـزانِ    بنـدي آن اند، به طبقـه عرفاني براي تبيين رابطة خلق و حق به كار رفته

گونـه  تـرين هـدف بيـان ايـن    هاي وحدت وجودـ به عنوان مهمكارآيي در انتقال ويژگي
هـاي ضـمني و   هـاي نـور و آب، دلالـت   سپس بـا تحليـل تمثيـل   . ايمهاـ پرداختهتمثيل

  . ايمها را تبيين نمودهپيوندهاي معناييِ آن
 مثنـوي هـاي وحـدت وجـود در    ها به بررسي تمثيـل پيش از اين، در برخي پژوهش
ها بسنده شده اسـت، و  ي اين تمثيلها به بررسي توصيفپرداخته شده است كه اولاً در آن
ها بـا توجـه بـه    ها بر نشان دادن اين پيوندهاي معنايي آنثانياً در هيچ يك از اين پژوهش

تأكيـد نشـده   ) رابطـة حـق و خلـق   (بهو مشبه) هاي فيزيكي نور و آبپديده(رابطة مشبه
نيز قاسم كاكـايي  هاي انجام شده بر روي ديگر آثار ادبيات عرفاني در ميان پژوهش. است

حكمت «و امير شيرزاد در دو مقالة » وحدت وجود، تجربه، تعبير، تمثيل«ويژه در مقالة به
  تمثــيلات «و » شناســانه از نســبت حــق تعــالي بــا خلــق متعاليــه و تصويرســازي هســتي

  بـه بررسـي نـوع و كـاركرد     » شناسـي عرفـاني در گلشـن راز و مفـاتيح الاعجـاز     هستي
  .اندعربي، ملاصدرا و شيخ محمود شبستري پرداختهوديِ ابنهاي وحدت وجتمثيل

هـاي  هاي دو پديدة آب و نـور، دلالـت  مقالة حاضر بر آن است تا با تأكيد بر ويژگي
شـناختي مولـوي را   هـايِ هسـتي  ضمنيِ حاصل از به كارگيريِ اين دو پديـده در تمثيـل  
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تقـاد مولـوي بـه وحـدت وجـود      اين نوشتار از پرداختن به اعتقاد يا عـدم اع . آشكار كند
هـاي آن  بـه تبيـينِ ميـزان كـارآييِ تمثيـل      مثنـوي پرهيز كرده و تنها با مبنا قرار دادن متن 

  .   پرداخته است
       

  زبان، تمثيل، معنا. 1

ترين حوزة كـاربرد تمثيـل بـوده    توان دريافت كه تعليم وسيعبا نگاهي به سابقة تمثيل مي
هـا و اسـاطير، از   عرفاني و اخلاقي در كنار افسانه ديني، فلسفي، از ديرباز در متون . است

تمثيل، ماهيـت، اقسـام كـاركرد،    : ك.ر.(اندتمثيل براي انتقال مفاهيم به مخاطبان بهره برده
  )148ـ142ص

اگرچه رسيدن به اجمـاعي در تعريـف تمثيـل و تعيـين وجـوه افتـراق آن بـا ديگـر         
تـوان بـه    نمايد، با اين حال ميدشوار مي...) گوري و رمز، مثلَ، الي(اصطلاحات اين حوزه

در كتـب بلاغـي،   . هاي مشترك كاربرد تمثيل در حوزة تعليم و داسـتان راه يافـت  ويژگي
از ايـن رو،  ) 53اسـرار البلاغـه، ص  .(معمولاً، تمثيـل نـوعي تشـبيه دانسـته شـده اسـت      

تا بتـوان بـراي بيـان يـك      توان بر پاية تشابه ميان دو چيز دانستگيري تمثيل را مي شكل
گفتنـي اسـت كـه    . تر و در عين حال مشابه با آن سود بـرد ايده، از تصويري در دسترس

وجهـي نيسـت، بلكـه در تمثيـل، بـر خـلاف        شباهت ميان دو طرف تمثيل، شباهتي يك
بـه بيـان ديگـر در تمثيـل بـا      . هاي متعددي از شباهت در كار اسـت تشبيه، وجوه و لايه
ايـن ويژگـي   . روييم ها روبهفين تمثيل و وجوه متعدد و گاه متداخل آنحركت موازي طر

  ) 85خيال در شعر فارسي، ص صور.(سبب شده تا گاه تمثيل را صورتي روايي بخوانند
هـاي كـاربردي تمثيـل، بيـان امـري نامحسـوس در صـورتي        يكي ديگـر از ويژگـي  

ديني و عرفـاني، در فلسـفه   هايي با مضامين  اين ويژگي، افزون بر تمثيل. محسوس است
: ك.ر.(رودنيز، آنگاه كه متعلَّق آن امري نامحسوس باشد، براي تفهيم مخاطب به كار مـي 

اي توان مبتني بر بـاور پيشـينيان بـه چندلايـه    اين ويژگي را مي) 14ـ 12رسالة نفس، ص
  ) عـالم شـهادت  (بر اسـاس ايـن اعتقـاد، هـر چيـز در جهـانِ اشـياء       . بودن جهان دانست

ترين الگوي فلسـفة اسـلامي بـه    اين اعتقاد در مهم. هايي در عوالم ديگر نيز داردورتص
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تعين حق تا اسماء وي، اعيان ثابتـه، صـور مـادي و    ايِ عالم از ذات بيشكل صدور مرتبه

هاي موازي منطبق بر مراتب فوق، بـه  در اين الگو، عالم از جهان. اجسام ظاهر شده است
در سلسلة اين مراتب، هر عالم نمودار عـوالم  . ها تشكيل شده استآن علاوة عوالم مياني 

رويم، شـمول معنـايي   تر ميفوق خود است با اين تفاوت كه هرچه به سمت عوالم پايين
به عبارت ديگر، در حركت از عوالم بالا به سمت پـايين از بسـاطت معنـا    . شودكمتر مي

ركت از اجمال معـاني بـه سـوي تفصـيل     اين ح. شود كاسته و به كثرت صور افزوده مي
اي است كه گاه امري واحد در عالم بالاتر، به شـكل امـور متعـدد    صور و مظاهر به گونه

  1)14ـ13، صالحكمة نهاية: ك.ر.(شودتر ظاهر ميدر عالم پايين
اي توان گفت يكي از مشكلات متون ديني و عرفاني، بيان معـاني با اين توضيحات مي

هاي عـالم حـس و صـور شـكل     تر در قالب زباني است كه بر مبناي ويژگياز عوالم بالا
امـور در   )85ــ  79عربي و اكهـارت، ص وحدت وجود به روايت ابن: ك.ر.(گرفته است

زمـان  مراتب بالاترِ جهان، با توجه به شمول معنايي بيشتر، معاني متعدد وگاه متضاد را هم
هاي متعدد و ها ناگزير بايد از گزارهتعبير و بيان آندر بر دارند، در صورتي كه زبان براي 

هـاي  به عبارت ديگر، زبان در بيان اموري كه بـا طبيعـت گـزاره    2.غير همزمان سود ببرد
آورد؛ براي مثـال در تجربـة رؤيـا، اگرچـه مـا      به توصيف روي مي زباني ناسازگار است،

. آوريـم هـاي متعـدد روي مـي   ارهروييم، در بيان آن بـه گـز   اي بسيط روبهاغلب با تجربه
سـرخي زردرنـگ    شود كـه در آن از ديـدن رؤيـاي سـينه    اي را يادآور مينمونه» فورمن«

» سرخ ولي با سـينة زرد رنـگ   اي ديدم مثل سينهپرنده«بديهي است جملة . رودسخن مي
. تكند و از بيان روابط و مفاهيم جانبي ميان اجزاي آن نـاتوان اس ـ تنها آن را توصيف مي

همچون موجودي با سر سـگ،  (تراين ناتواني در مواردي كه محتواي رؤيا تركيبي پيچيده
 - 166عرفـان، ذهـن، آگـاهي، ص   : ك.ر(.باشد، شديدتر است...) دم خروس، پاي فيل و 

در بيان تجاربي همچون تجارب زيباشناختي يا عرفاني كـه بـا منطـق عـادي زبـان       )167
در متون عرفاني، آنجا كـه عـارف بـه    . هد چنين حالتي بودتوان شاناسازگار باشند، نيز مي
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مثلاً مولـوي  . شودآورد، چنين رويدادي مشاهده مياي ماوراءالطبيعي روي ميبيان تجربه
  : زمان دو مفهوم متضاد انجاميده استاي آورده كه به درك هم بيان زير را در تعبير تجربه

  قطره تويي بحر تويي، لطف تويي قهر تـويي 
 

  
 قند تويي زهر تويي، بـيش ميـازار مـرا     

  )23گزيدة غزليات شمس، ص( 

هـاي  اگرچه تجربة لطف و قهر، يا قند و زهر بودن، همزمان و به همراه تمامي شـبكه 
شود، در تعبير بايـد آن دو را از يكـديگر جـدا    زماني ادراك ميارتباطي حاصل از اين هم

  چــه بســيار مفــاهيم و تجــاربي كــه در توأمــاني ايــن دو، بــراي صــاحب تجربــه، . كــرد
شـايد   .روند، و قابل انتقال به مخاطب نيستندپذيرند ولي در تعبير زباني از دست ميدرك

هـايي  روش از همين روست كه صاحبان برخي تجارب عرفاني، براي بيان تجربة خويش
آورد كـه  در تمثيل، زبان به تصويري روي مـي . گزينندغير معمول همچون تمثيل را برمي

بـه عبـارت ديگـر، زبـان از     . به شكل توأمان معاني متعدد و گاه متضادي را در خود دارد
  هـا را بـه تمثيـل وا    رود، و انتقال اين اجزا و روابـط ميـان آن  بيان اجزاي تجربه طفره مي

    3.دگذارمي
توان تمثيل را همچون تصويري دانست كه تعابير گونـاگوني را همچـون   بنابراين، مي

اين تعابير با وجود اينكـه گـاه سـازندة تركيبـي     . هاي معنايي با خود به همراه داردخوشه
. توانند به صـورت توأمـان بـه مخاطـب انتقـال يابنـد       هستند، از اين راه مي» نمامتناقض«

تواند مخاطب را به درك معناي تجربـه  وة انتقال، بيش از توصيف ميبديهي است اين شي
  .شودرهنمون 

  
 وحدت وجود و تمثيل . 2

ايـن  . روسـت  هـايي روبـه  وحدت وجود از مفاهيمي است كه در تعبير زباني با دشـواري 
شمول معنايي ايـن تجربـه كـه خـود     : توان زاييدة دو عامل مهم دانستها را ميدشواري

آن به عوالمي وراي عالم حس و شهادت است؛ تداخل و تزاحم ايـن معـاني    نتيجة تعلق
هـا، در نـاتواني زبـان در بيـان و     اين ويژگـي . انجامدزماني معاني متضاد نيز ميگاه به هم
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هاي وحدت وجود در متون عرفاني، دليلي بـر ايـن   تنوع تمثيل. يابندتعبير تجربه نمود مي

زباني ظرفيـت انتقـال ايـن تجربـة عرفـاني را ندارنـد، و        هايامر است كه امكانات گزاره
تـرين ايـن   برخـي از مهـم   .جويـد صاحب تجربه براي بيان آن به ابزار تمثيل توسـل مـي  

؛ گلشـن راز،  306جـامع الاسـرار و منبـع الانـوار، ص    (بحر و موج: ند ازا ها عبارتتمثيل
 صـاحب سـايه  ، سـايه و  )62ـ ـ61، ص1الفتوحـات المكيـه، ج  (، عكس و عاكس)53ص

 المتعاليـة  الحكمـة (»يك«ها با ، سلسلة اعداد و نسبت آن)219شرح فصوص الحكم، ص(

، حـروف و  )139ـ137؛ شرح فصوص الحكم، ص310- 309، ص2، جالاربعةفي الاسفار 
  ... .و) 312جامع الاسرار و منبع الانوار، ص(مركبّ

رتبـاط ميـان تصـاوير ارائـه     ها، نـوع ا كارگيري آن  ها و شيوة بهبا نگاهي به اين تمثيل
. توان بررسـي كـرد  شده به صورت تمثيل و مفهوم مورد نظر نويسنده را در سه سطح مي

هـاي تجربـة وحـدت    ها در بازنمـاييِ ويژگـي  در اين سه سطح، به ترتيب كارآييِ تمثيل
  :اين كارآيي به دو عاملِ نيت مولفّ و ماهيت خود تمثيل بستگي دارد. شودبيشتر مي

كه به بخشي از مفهوم مورد نظـر اشـاره دارد، و بـراي انتقـال      4تصويري جزئي. فال
مـع كُـلِ   «شود؛ براي نمونه، سيد حيدر آملي در تفسير جملـة   مفهوم همان بخش بيان مي

حـروف و  «و براي تبيين مفهوم نوع مقارنت حق با موجودات، از تمثيل » نةشيء لا بمقار
اسـت،  ) جـوهر (گويد كه در كتابت حروف هرچه هست مدادگيرد، و مي ميكمك » مداد

خـوبي    اين تمثيل، اگرچـه بـه  ) جاهمان.(و حروف چيزي جز شكل ظهور جوهر نيستند
كند، از تبيين بسياري از مفاهيم ضمني آن همچـون  اين وجه از مفهوم وحدت را بيان مي

پـر  . عـاجز اسـت  ... تنزيه و تشبيه، كثرت در وحدت و وحدت در كثرت، تداوم خلق و
اي خـاص از تجربـة   واضح است كه سيد حيدر آملي اين تمثيل را به منظور تبيـين جنبـه  

در موضـوع فعـل    اسـفار  همچنين، ملاصدرا در جلد نخست. وحدت به كار گرفته است
كند كه فعل حق نه از نوع تركيب و تأليف بلكـه از نـوع ابـداع    حق به اين نكته اشاره مي

 تمثيل كلام و متكلم را براي تبيين اين موضوع مناسب دانسته، بـه رد وي در ادامه، . است
) 221، ص1، جالاربعـة فـي الاسـفار    المتعاليـة  الحكمـة .(پردازد ميتمثيل كاتب و مكتوب 

. صدر المتألهين در اينجا به گزينش تمثيلي جزئي براي تبيين مفهوم ابداع پرداختـه اسـت  
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هاي احتمالي در بازنمـايي ديگـر   ، با همة توانايياز اين رو، وي تمثيل كاتب و مكتوب را
ايـن در  . گزينـد نهد و تمثيل كلام و مـتكلم را برمـي  هاي رابطة حق و خلق، كنار مي جنبه

هـاي رابطـة حـق و    وضوح توانايي انعكاس تمامي جنبـه   حالي است كه تمثيل مذكور به
  . خلق را ندارد

كـه تنهـا بـه منظـور     » حـر و مـوج  ب«يـا  » نـور «، »آيينـه «تصويري كليّ همچـون  . ب
مـثلاً در نمونـة پيشـين، سـيد     . رودبازنماياندن بخشي از تجربة وحدت وجود به كار مي

، »مداد و حـروف «، افزون بر تمثيل »بمقارنةمع كل شيء لا «حيدر آملي براي تفهيم جملة 
بـا  مقايسـة ايـن دو تمثيـل    . جويـد نيز سود مي» بحر و موج«هاي ديگري چون از تمثيل

فلسـفي   شود كه  از نظر نـوع دلالـت  ها راهبر ميهايي از آنيكديگر ما را به درك تفاوت
مثلاً در تمثيـل نخسـت، جـوهر بـه     . انجامدهاي متفاوتي از وحدت وجود ميبه برداشت

غير از حروف ظهور ديگري ندارد، همچنين توقف عمل كتابت، اثري بر وجـود حـروف   
ن بر اينكه در وراي امواج وجودي حقيقي دارد، وجودش به ندارد، در حالي كه بحر افزو

در ايـن  » بحر و موج«دهد كه اين مقايسه چنين نتيجه مي. انجامدابقاي وجود موج نيز مي
) بمقارنـة مـع كـل شـيء لا    (بخش، فقط براي نماياندن وجهي خاص از وحـدت وجـود  

سلسـلة  «هاي لق، از تمثيليا در جاي ديگر، براي تبيين رابطة حق و خ. استفاده شده است
بـا توجـه   . بهره برده اسـت » امواج و بحر«و » صور و هيولي«، »اعراض و جوهر«، »اعداد

هـا تنهـا   ها، لاجرم بايد گفت ذكر آنها و پيامدهاي فلسفي هر يك از اين تمثيلبه تفاوت
  5.اي خاص از وحدت وجود بوده استبه منظور تبيين جنبه

هاي فكري متفـاوت بـراي تبيـين    هاي مختلف با زيرساختثيلافزون بر استفاده از تم
هـاي  كارگيري تصويري كلي به شيوه  توان بهاي خاص از تجربة وحدت، گاه نيز ميجنبه

عربي بـه تمثيـل   از همين رو، ابن. هاي مختلف اين تجربه را ديدگوناگون براي بيان جنبه
هاي گونـاگون در برابـر    گاه به صورتوي . نگردهاي مختلف ميمعروف آيينه از نظرگاه

كـه كثـرت موجـودات در    ، چنان)145شرح فصوص الحكم، ص(اي واحد نظر داردآيينه
هـاي گونـاگون   رسند؛ گاه به صورتي واحـد در برابـر آيينـه   برابر ذات حق به وحدت مي

هـاي موجـودات تجلـي كـرده، و از     كـه ذات حـق در آيينـه   ، چنان)جاهمان(اشاره كرده
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 هايي در برابر يكـديگر توجـه دارد  به كثرت رسيده است؛ و سرانجام، گاه به آيينهوحدت  
. كه تمثيلي براي حيرت ناشي از تجربة وحـدت اسـت  ) 430، ص4الفتوحات المكيه، ج(

وي در . شـود نمونة اين شيوة به كارگيري تمثيل، در شرح رباعيات جامي نيـز ديـده مـي   
ت ظهور قابـل ادراك نيسـت، نـور را برابـر كـل      تبيين اين نكته كه حقيقت وجود از شد

و در جـايي  ) 51سـه رسـاله در تصـوف، ص   (وجود و موجودات را پرتوي از آن گرفته
  .ديگر، براي شرح ادراك بسيط، نور را عاملي براي رؤيت عالم دانسته است

. تصويري كليّ كه برخلاف بخش پيشين به كلّ تجربة وحدت وجـود اشـاره دارد  . ج
هـا را  هاي معنايي آنو رابطه» ايده«و تصوير ارائه شده، تمام اجزاي قابل درك اين تمثيل 

  . نماياندمي در حركتي موازي ميان دو وجه تمثيل باز
در باب وحدت وجود، بـه  مثنوي هاي در بخش بعد، با نگاهي به پربسامدترين تمثيل

منـدي از يـك   يل بهـره ، به دل»آب«و » نور«پردازيم كه تصاوير مربوط به  اين موضوع مي
اي ويژگي مشترك و اساسي، به عنوان تصـويري كلّـي، از سـويي بـراي نمايانـدن جنبـه      

به همـراه درهـم تنيـدگي و     خاص از وحدت وجود و از ديگر سو براي تبيين كلّ تجربه
 .هاي مختلف آن به كار رفته استهاي مربوط به جنبهپارادوكس

  
  شماراييشمارايي و نا. 4

تـوان گفـت   مي مثنويهاي مربوط به تجربة وحدت وجود در تصاوير و تمثيل با بررسي
هـاي  پيش از پرداختن به جنبـه . هاي تصويري نور و آب است ها خوشهپركاربردترين آن

مختلف اين مجموعه تصـاوير، بـه شـرح يـك ويژگـي مشـترك ميـان ايـن دو تصـوير          
را به ايـن تصـاوير معطـوف كـرده     رسد، ناخودآگاه، ذهن شاعر پردازيم كه به نظر مي مي

» ناشـمارايي «اين ويژگي مشترك را به پيروي از مفهومي مشـابه آن در رياضـيات   . است
  6.ناميممي

اي است كـه نتـوان   ها، مجموعة ناشمارا مجموعهدر مباحث مربوط به نظرية مجموعه
) 1و 2و 3و(... تناظري يك به يك ميـان اعضـاي آن و اعضـاي مجموعـة اعـداد طبيعـي      

، عضـوي ديگـر   به زبان رياضي، اگر به ازاي هر دو عضو از يـك مجموعـه  . برقرار نمود
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ناشـمارايي  . بتوان يافت كه ميان آن دو قرار داشته باشد، آن مجموعـه را ناشـمارا گوينـد   
نمـا  يك مجموعة رياضـي نتـايجي در بـر دارد كـه گـاه بـه اسـتنباط مفـاهيمي متنـاقض         

توان طوري بـه  را مي) xهمچون (يك متغير) R(عداد حقيقيمثلاً در مجموعة ا. انجامد مي
ايـن نكتـه كـه در    . برقرار نگـردد  a=xگاه رابطة  ميل داد كه هيچ aسمت عددي همچون 

اي بـراي چنـد پـارادوكس    مايـه  شـود، دسـت  از آن اسـتفاده مـي  ) limitation(مفهوم حد
  7.معروف منطقي نيز بوده است

  هـايي متنـاظر بـا    باشـيم تـا در عـالم واقـع نمونـه     با اين توضيحات، اگـر بـر آن   
هاي توان مجموعة سنگريزهـ به دست دهيم، ميهاي مجردـ در عالم رياضياتمجموعه

بـه عبـارت ديگـر،    . اي شمارا و نور و آب را ناشمارا محسوب كردبيابان را مجموعه
  قابـل   ها با وجـود تعـداد بسـيار زيـاد، قابـل شـمارش، و آب و نـور غيـر        سنگريزه
ها متفاوت كه در رياضيات، قوانين حاكم بر اين نمونه از اين رو، همچنان. اندشمارش
  .هاي شماراستاز گونه

هـا را توجـه   شايد بتوان يكـي از معيارهـاي كـاربرد آن    مثنويهاي با نگاهي به تمثيل
  افـزون بـر   . شـمارايي ايـن تصـاوير دانسـت    ناخودآگاه مولوي به ويژگي شـمارايي و نـا  

شـوند  هاي شمارا مـي هاي تصويري نور وآب، گزينش تصاويري كه شامل مجوعهخوشه
از آنجـا كـه   . يكي از اين مـوارد خـواطر و خيـالات ذهنـي اسـت     . نيز اهميتي ويژه دارد

شـوند،  اي هرچند نامحسوس بـه ذهـن وارد مـي   ذهنيات يكي پس از ديگري و با فاصله
. هايي با ويژگـي شـمارايي اسـت   وط به مجموعهدر اين باره مرب مثنويهاي  تمامي تمثيل

  :تصوير حملة گروهي زنبورها
 فكر زنبور است و آن خوابِ تو آب

 

     چون شوي بيـدار، بـاز آيـد ذبُـاب     

  8)731/ 5مثنوي، (                                                             

  :آبتصوير مربوط به خاشاك روي 
ــاك   ــيرِ آب از خ ــي س ــر نبين ــاگ ه   

 

هـا؟ چيست بر وي نو به نو خاشاك   
هاي فكـر هست خاشاك تو صورت رسـد اشـكالِ بكــر   نو به نو درمـي      

  )3295ـ 3294/ 2همان، (                                                                
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؛ تصوير جمع آمدن مگس بـر  )3145ـ 3144/ 1همان، (خالصتصوير تارِ مو در شيرِ 

  .هايي از اين تصاويرندنمونه... و) 3224ـ 3223/ 1همان، (زخم
  

  تمثيل نور. 5

هايي چون كثرت در وحدت و وحدت در كثرت، يگـانگي حـق و   زمان ويژگيتبيين هم
خلق در عـين تنزيـه حـق، تبـديل بسـاطت ذات حـق بـه كثـرت موجـودات در عـين           

هـاي خـاص   هايي با ويژگيدر تجربة وحدت وجود، نياز به تمثيل... ناپذيري آن و تجربه
زمـان ايـن   هـاي آن در انعكـاس هـم   در اين بخش به معرفي تمثيل نور و ظرفيـت . دارد

هـايي از تصـاوير   پـردازيم، و نمونـه  نما و خارج از زبـان منطـق مـي   هاي متناقضويژگي
رسـد كـه   به نظـر مـي  . دهيمجزاي تجربة وحدت ارائه ميمربوط به آب را نيز در تبيين ا

هـاي  تواند ابعـاد بيشـتري در توانـايي   توجه به اين تصاوير از منظر ويژگي ناشمارايي مي
  .ها را در بازنمايي تجربة وحدت آشكار كندآن

كارگيري يك تمثيل، به تبيين سـير ظهـور عـالم از بسـاطت      مولوي در دفتر اول با به 
در اين تمثيل، نـور در پـي برخـورد بـا     . پردازدكثرت و تعدد موجودات ميذات حق تا 

  :شودهاي متعدد نور ظاهر ميهاي كنگره، به شكل لكهشبكه
جــوهر همــه منبسـط بــوديم و يــك  پـا بـديم، آن سـر همـه     سر و بي بي      

    چون به صورت آمـد آن نـورِ سـره   

 

هـاي كنگـره  شد عـدد چـون سـايه      
  تــا رود فــرق از ميــانِ آن فريــق       كنگــره ويــران كنيــد از منجنيــق   

  )689ـ 687/ 1همان، ( 

توانـد  ها و پيوندهاي چندوجهي با نظرية وحدت وجود مياين تمثيل به دليل شباهت
ارتبـاط آن بـا    اي صريح و كامل در زمينة نحوة صـدور عـالم و همچنـين   به عنوان نمونه

انتخاب نور، بـه دليـل شـباهت آن بـا ويژگـي رياضـي       . خداوند مورد بررسي قرار گيرد
تواند حامل پيوندهاي مختلف با نظرية وحدت وجود باشد؛ پيوندهايي كـه  ناشمارايي، مي

ها ياد نشـده، بـا غـور در آن و همچنـين بررسـي      صراحت از آن هرچند در اين تمثيل به
  .قابل دريافت است مثنويآب در هاي نور و ويژگي
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هـاي  هاي تمثيل نور و خوشة تصـويري آب در انعكـاس جنبـه   براي بررسي ظرفيت
هاي مربوط بـه ايـن نظريـه، سـپس مفهـوم      مختلف نظرية وحدت وجود ابتدا پارادوكس

  .و نظرية خلق مدام را تبيين خواهيم كرد 9انسان كامل و نسبت آن با حق
  

  نظرية وحدتهاي پارادوكس. 1ـ5

گـويي بـه آن    ترين مسائلي كه نظرية عرفاني وحدت وجود سـعي در پاسـخ  يكي از مهم
اگر عالم معطوف به وحدتي است كه عرفـان  : داشته است، مسئلة كثرت موجودات است

مبلغّ آن است، تكليف كثرت عيني موجودات چيست، و اين كثرت چگونـه بـا وحـدت    
  عالم قابل جمع است؟

يكـي از  . انـد عرفان از ديرباز سـعي در پاسـخ بـه ايـن پرسـش داشـته       پردازان نظريه
ها كه شايد بتـوان آن را برگرفتـه از تمثيـل معـروف افلاطـون دانسـت،       نامدارترين پاسخ

) حـق (ابن عربي با ذكر تمثيلي عالم را ساية وجود حقيقي. موهوم بودن مظاهر عالم است
قصد بيان خيالين بودن عـالم آورده  كه هرچند به ) 219شرح فصوص الحكم، ص(داندمي

افلاطون نيـز در تمثيـل معـروف خـود     . كندشده، موهوم و عدمي بودن آن را نيز بيان مي
ها را به همين صورت ترسـيم كـرده   هاي مثالي آننسبت موجودات عالم شهادت با نمونه

  .است
كثـرت  اي يافت كه معتقد به وحدت وجـود و  توان در نظريهتكميل اين سخن را مي

وي وجود را داراي . عربي نيز جايگاهي ويژه دارداين نظريه در تفكر ابن. مظاهر آن است
شئون و اطوار و تجليات و ظهوراتي اسـت كـه   «داند، حقيقتي كه آن را  حقيقتي واحد مي

در موطن علم، در ملابس اسماء و اعيان ثابته، در مرحلة ذهن در مجالي اذهان و در مرتبة 
يابد، و در نتيجة اين ظهور وتعين و هر اعيان و موجودات خارجي ظهور ميخارج در مظا

عربـي چهـرة برجسـتة عرفـان اسـلامي،      الـدين ابـن  محيـي (».گرددتطور، عالم پديدار مي
بر طبق اين نظريه، تفاوت ميان مظـاهر وجـود، مبتنـي اسـت بـر اولاً اخـتلاف        )199ص

 به عبارت ديگر، كثرت از جهتـي . رجات وجودو ثانياً تفاوت د هااستعدادها و ظرفيت آن
  )23، صنهاية الحكمة(.به ماهيت موجودات و از جهتي ديگر به ذات وجود مربوط است
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، بيانگر بـاور مولانـا بـه نظريـة     مثنويكارگيري تمثيل نور در  رسد شيوة به به نظر مي

عـالم  وي هرچنـد بـه وحـدت حقيقـي     . اخير در تبيين پارادوكس وحدت و كثرت باشد
تقابل موجـودات عـالم   . داندباور دارد، كثرت موجودات را نيز امري موهوم و عدمي نمي

اسـت، همـواره بـه     مثنـوي با اصل وجود، كه شكلي ديگر از تقابل صـورت و معنـي در   
به عبارت ديگـر، اصـالت معنـي دليلـي     . اتخاذ چنين موضعي از سوي وي انجاميده است

چه جاي اعتبار، خود مشـارك  . ت اعتباري عظيم داردنيز صور«: بر  بطلان صورت نيست
چنانـك دانـه را   . آيـد آيد بي پوست نيز برنمـي كه كار بي مغز برنمي همچنان. است با مغز

پوست در زمين كاري بر نيايد چون با پوست در زمين دفن كني برآيد و درختـي   اگر بي
  )19فيه ما فيه، ص(».شود عظيم

در . توان در تمثيل نور مشاهده كردة وحدت وجود را ميبازتاب اين ديدگاه در نظري
اين تمثيل هرچند نور به وحدتي اصيل اشاره دارد كه به اصل وجـود مربـوط اسـت، در    

اين كثرت با وجود اصيل نبـودن، عـدمي و   . انجامد تعينات و ظهورات خود به كثرت مي
اي گـذر نـور بـه قـدر     اي بـر  هاي كنگـره مجـاري  در اين تمثيل شبكه. موهوم نيز نيست

هاي رنگي به جـاي كنگـره در تمثيلـي ديگـر     شيشه جايگزين شدن. ها هستندظرفيت آن
  :رساندهمين مفهوم را مي

رنــگ آن نــور را هــاي رنــگشيشــه چنـين رنگـين بـه مـا     نمايد ايـن مي       
رنـگ  هـاي رنـگ  چون نماند شيشـه   

 

ــورِ بــي  ــد آنگــاه  ن دنــگرنگــت كن     

  )990ـ 989/ 5مثنوي، (                                          

اين تمثيل افزون بر انتقـال مفـاهيمي چـون وحـدت وجـود و كثـرت موجـودات و        
ها و اصالت حقيقت وجـود و سـاري بـودن    ها بر حسب استعداد و ظرفيت آنتفاوت آن

اين نظريه كه قـدمت آن  . كند وجود نيز كمك ميآن در تعينات، به انتقال مفهوم تشكيك 
نيـز بـه آن توجـه شـده      حكمت متعاليـه و در ) 40، صنهاية الحكمة(رسدبه فهلويون مي

  منـدي آنـان از وجـود    است، تفاوت مراتب موجودات را متناسب با مقدار و نحـوة بهـره  
مندي از نور كمتـر و  در تمثيل نور نيز هرچه از منبع نور دورتر شويم، ميزان بهره. داندمي

  .شود آميختگي  با تاريكي بيشتر مي
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تواند اين رابطة ميان حقيقت وجـود و  از ميان تصاوير مربوط به آب، تصويري كه مي
هاي مربـوط بـه مـوج و    گفتني است تمثيل. موجودات را بنمايد، تصوير موج و درياست

تشـكيك  (ثـرت ذاتـي وجـود   ند نـه ك ا دريا تنها قادر به نماياندن كثرت ماهوي موجودات
  ):وجود

 گوهر و مـاهيش غيـرِ مـوج نيسـت        بحر وحدان است جفت و زوج نيسـت 
  )6/2030مثنوي، (                                                        

هــا اعدادشــان  بـــر مثــالِ مــوج         

 

   در عـــدد آورده باشـــد بادشـــان   
  )185/ 2همان، (                                                       

 صــورت مــا مــوج، يــا از وي نمــي     عقل پنهـان اسـت و ظـاهر عـالمي    
  )112/ 1همان، (                                                        

در اين تمثيل نيز دريا همچون حقيقت وجود و وحدت محض در نظـر گرفتـه شـده    
  . كه امواج، حاصل كثرت شئون و تعينات آن هستند

نمـاي  اي كـه از آن يـاد شـد، پـاي مسـئلة متنـاقض      گونه  مبحث وحدت و كثرت به
وحـدتي  . كشد، و آن بحث در نوع وحدت و يگانگي وجود اسـت  ديگري را به ميان مي

اي بـه مفهـومي متفـاوت از    گويند، اشارهپردازان عرفان از آن سخن ميحكما و نظريهكه 
يگانگي مورد بحث در وحدت وجود، بـه اصـطلاح يگـانگي    . مفهوم يك در اعداد است

در مبحث وحدت وجود، نسبتي بـا  » يك«به عبارت ديگر، . است) در سنخ وجود(سنخي
قـرار  ... لي كه واحد عددي در برابر دو و سه وندارد، در حا... اعداد ديگر چون دو، سه و

گـوييم، ناخواسـته آن را در   از همين رو، در اعداد هنگامي كه از يك سخن مـي . گيردمي
ايم تا ما را به كثرت متوجه كند؛ كثرتي كه يگـانگي بـه هـيچ    قرار داده... عرض دو، سه و

 ود ما با وحدت حقيقـي اين در حالي است كه در بحث وحدت وج. نوع در آن راه ندارد
اين وحدت به نوعي است كـه قابـل تجزيـه بـه     . سروكار داريم) سواي وحدت عددي(

تـوان در نظـر گرفـت،    اعداد نيست، و هرچند ظهور و تعين آن را به صورت معدود مـي 
راهي كه بـراي حـل و درك ايـن تنـاقض در     . اين تعدد ناقض وحدت حقيقي آن نيست

به عبارت ديگر، اگـر  . هاي مختلف استه به اين امر از نظرگاهاند، توجكتب عرفاني يافته
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يابيم و چنانچه از منظر كثرت و تعدد موجودات به عالم بنگريم، كثرت عالم را درمي 
از منظر حقيقت بسيط كه عبارت از حقيقت وجود است به عالم بنگريم، وحدت آن را 

نيز ناظر به همين » توحدت در كثرت و كثرت در وحد«اصطلاح . درخواهيم يافت
؛ نگـاهي كـه در وراي   )120شرح مقدمة قيصري بر فصوص الحكـم، ص (نگاه است

توجه سالك . كثرت ظاهري دريابندة وحدت و در وراي وحدت دريابندة كثرت باشد
اي كه توقف در يكي موجب نفي گونه  همواره ميان وحدت و كثرت در تردد است به

، پرهيز از فتوحاتدر » تارةًو  تارةًكن «ي به عبارت عرباشارة ابن. ديگري نخواهد شد
عربـي و  وحـدت وجـود بـه روايـت ابـن     .(كندتوقف بر منظري خاص را توصيه مي

اشكال وارد بر تمثيل شاخص و سـايه نيـز از همـين منظـر قابـل      ) 389اكهارت، ص
اين تمثيل حاصل توقف بر منظر وحدت و درنيافتن كثرت وراي ايـن  . بررسي است

  .است وحدت
نمـا را نيـز   هاي متناقضرسد تمثيل نور توانايي انعكاس همزمان اين ويژگيبه نظر مي

تقابل بساطت نور در عين گستردگي آن و تعدد نقاط نوراني حاصل از برخـورد بـا   : دارد
كثرت نور در عين وحـدت  . كنگره، تمثيلي براي وحدت وجود و كثرت مظاهر آن است

نخست اينكه نور در عين بسـاطت كثيـر اسـت بـه     : ررسي شودتواند بآن از دو جنبه مي
اعتبار اينكه قدرت پراكندگي در فضا را دارد، دوم اينكـه در تمثيـل مـذكور، تعـدد نقـاط      
نوراني نتيجة تجزية نور بسيط نيست، بلكه همـان نـور در عـين بسـاطت و وحـدت بـه       

اگر از منظـر نقـاط نـوراني    در اينجا نيز  10.شكل تعدادي نقاط نوراني نيز ظاهر شده است
بريم و اگر از منظر اصل نور بنگـريم، بـه وحـدت وراي ايـن     بنگريم، به تعدد آن پي مي

  .شويمكثرت رهنمون مي
در ايـن تصـوير،   . شـود اين ويژگي نور به نوعي در تمثيل دريا و موج نيز نمودار مـي 

بلكـه دريـا در عـين    همچون تصوير مربوط به نور، كثرت موج زاييدة تجزية دريا نيست 
در اينجا نيز با توقف بر كثـرت امـواج،   . شودوحدت خود به شكل امواج متعدد ظاهر مي

مانيم و با توقف بر وحدت دريـا، كثـرت امـواج از نظـر دور     از درك وحدت دريا درمي
  .ماندمي
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ساختار دوگانة مسئلة وحدت و كثرت، از سوي ديگر پرسش ارتباط ميـان ذات حـق   
اگر موجودات عالم را موهوم و عـدمي نـدانيم،   . آوردلي آن را نيز به ميان ميو مظاهر تج

. تـوان يافـت  فرض كلي دربارة رابطة ميان حق و خلـق مـي   هايي در قالب دو پيشپاسخ
نخستين پاسخ كه تباين كامل حق و خلق است، جهان را چـون تصـويري آفريـدة يـك     

ي صرفاً علّـي ميـان خـدا و جهـان راهـي بـه       ااين پاسخ به دليل رابطه. پنداردهنرمند مي
ايـن  . دومين پاسخ تشابه كامل حق و خلـق را در پـي دارد  . بردنظرية وحدت وجود نمي

ايسـم  پنـدارد، معمـولاً بـا نـام پانتـه     چيـز مـي    چيز را خدا و خدا را همه  ديدگاه كه همه
)Pantheism (شـده اسـت  شود، و گاه نام وحدت وجود نيـز بـه آن اطـلاق    خوانده مي. 
گونه كه عرفاي مسلمان به تبيـين  رسد وحدت وجود، آنبه نظر مي) 66ـ61همان، : ك.ر(

نمـايي  نظرية متنـاقض . هايي با تلقيّ اخير از رابطة حق و خلق دارداند، تفاوتآن پرداخته
توانـد پاسـخ سـومي بـراي ايـن      هاي مختلف بيان شـد، مـي  كه در سطور پيشين به شيوه

  .آورد مبحث نيز فراهم
متناظر با نظرية وحدت در كثرت و كثرت در وحدت، در باب رابطـة حـق و كثـرت    

تنزيه در عـين تشـبيه و   «يا » تباين در عين تشابه و تشابه در عين تباين«توان از صور، مي
به عبارت ديگـر، اگـر   . در مورد رابطة عالم با مظاهر آن سخن گفت» تشبيه در عين تنزيه

تشابه حق و خلق و پاسخ دوم از منظـر تبـاين آن دو طـرح شـده      نخستين پاسخ از منظر
تـرين  عربي اين منظـر را كامـل  ابن. باشد، سومين پاسخ جمع ميان دو پاسخ نخست است

وي در تمثيلـي،  ) 73صوفيسم و تائوئيسم، ص.(داندمنظر براي روايت وحدت وجود مي
مانند انسـاني  «: گويددهد و ميرابطة فرد مقابل آيينه و تصوير وي را مورد توجه قرار مي

  بينـد و همچنـين   داند كـه صـورت خـود را مـي    نگرد، او ميكه تصويرش را در آيينه مي
ام و چهرة پس در اين سخن كه چهرة خود را ديده... بيندداند كه صورت خود را نميمي

  )304، ص1الفتوحات المكيه، ج(».ام نه صادق است نه كاذبخود را نديده
گفتنـي اسـت   . نما باشـد تواند گوياي اين ويژگي متناقضنيز تمثيل نور مي يمثنودر 

جـنس بـودن   يكي از اشكالات وارد بر اين تمثيل و تمثيل بحر و موج، اين است كه هـم 
و تشابه ذاتـي  ) ايسم پانته(خدايينور و نقاط نوراني و همچنين بحر و امواج آن شائبة همه
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رسد با توجـه بـه مطالـب پيشـين بتـوان گـامي در       مي به نظر. حق و خلق را در پي دارد 
كه گفته شد، صور و مظاهر عالم  از سويي، زاييـدة  چنان. جهت رفع اين اشكال برداشت

تشكيك وجود و از سويي، زاييدة به كثرت درآمدن بساطت و وحـدت حقيقـت وجـود    
ز نـور  هرچند اين وجود بسيط است كه به كثرت آمده، تفـاوت در برخـورداري ا  . است

توانـد  هاي موجودات، ميوجود، هم در جنبة تشكيك و هم در جنبة استعدادها و ظرفيت
توانـد حاصـل   خدايي مـي  به اين ترتيب، هرگونه شائبة همه. به تباين حق و خلق بينجامد

توقف بر موقف وحدت و حقيقت وجود باشد، در حالي كـه موضـع صـحيح، حركـت     
  .ابه به تباين استمداوم از تباين به تشابه و از تش

هـاي  گيري نقاط نوراني در اثـر گـذر از شـبكه    با اين توضيحات، شايسته است شكل
كنگره و همچنين تشكيك مراتب نور را جنبة تباين ايـن نقـاط متعـدد بـا بسـاطت نـور       

. قابل ذكر اسـت ) صرف نظر از جنبة تشكيك(اي كه در مورد بحر و موج نيزبدانيم؛ نكته
قاط نوراني و امواج ما را به كثرت و تباين، و دريا و نور بـه وحـدت و   به عبارت ديگر، ن
پر واضح است كه موضع صحيح حركت مداوم از نظرگاهي بـه  . شوندتشابه رهنمون مي

  11:نظرگاهي ديگر است
  گر نظر در شيشـه داري گـم شـوي   

 

ســت اعــداد دوي زانكـه از شيشــه ا     
وارهـــيور نظـــر بـــر نـــور داري  ــي     ــمِ منتهـ ــداد جسـ   از دوي و اعـ

  )1256ـ 1255/ 3مثنوي، (                                                          

هـــا نبـــود الا اتحـــاد  در لهـــب   لاجــرم در ظــرف باشــد اعتــداد     
ــد   نيست اندر نورشـان اعـداد و چنـد     نــورِ شــش قنــديل چــون آميختن

سـت  ها مشرك شـده آن جهود از ظرف ست نور ديد آن مؤمن و مدركِ شده    
  چـون نظر بـر ظـرف افتـد روح را   

 

ــوح را  ـــند شــيث را و ن  پــس دو بي
  )2884ـ 2881/ 5همان، (                                                         

ــابِ جـــان ــامفتـــرق شـــد آفتـ هـ  در درونِ روزن ابــــــدانِ مــــــا      
  وانكه شد محجوبِ ابدان در شكي اسـت   چون نظر در قرص داري خود يكي است

  )187ـ186/ 2همان، (                                                                         
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  جزء و كل .2ـ 5

عربي جايگاه انسـان را در هسـتي از دو منظـر تكـويني و شخصـي      به تعبير ايزوتسو، ابن
شـود؛  در سطح نخست به انسان در دايرة خلقت نگريسته مي. مورد توجه قرار داده است

انسان در اين سطح، نوعاً دربردارندة همة اسماء الهـي اسـت، ولـي سـطح دوم، سـطحي      
در ايـن سـطح، انسـان در    . هاي شخص انسان تكيـه دارد ها و توانايياست كه به قابليت

صوفيسـم و تائوئيسـم،   .(تواند مظهر اسماء الهـي باشـد  صورت رسيدن به مقام تكامل مي
مولـوي، در نگـاهي   . تـوان ديـد  بيان ديگر عرفـا نيـز مـي   اين تفكر را در ) 255ـ253ص

  :شماردتكويني به انسان، او را دريايي ناشناخته مي
رفيـق  تُو نيسـتي اي خـوش   تو يكي  ــاي عميــق       ــه گردونــي و دري    بلك

  )13001/ 1مثنوي، (                                                          

تواند درجات مختلفي از خـاك تـا افـلاك را دارا    در صورتي كه در نگاه شخصي مي
يـك صـنف ديگـر    ... انـد اند كه ايشان همه عقل محضملايكه: اندخلق سه صنف«: باشد
ماند آدمـي مسـكين كـه مركـب اسـت از عقـل و       ... انداند كه ايشان شهوت محضبهايم

ش سـوي  ا مار و نيمش مـاهي، مـاهي   نيمش فرشته است و نيمش حيوان، نيمش. شهوت
  )78ـ 77فيه ما فيه، ص(».كشاند و مارش سوي خاكآب مي

اگر نظر خود را به انسـان در سـطح كـوني معطـوف داريـم، در ذات خـود كامـل و        
از ديگر سو، انسان در سطح شخصـي نيـز بـا رسـيدن بـه      . بازتاب تمام اسماء الهي است

 با در نظر گرفتن تقابل وحـدت حقيقـي   . الهي را داردشرايطي ويژه، توانايي ظهور اسماء
تـوان دريافـت كـه بسـاطت     پـذير، مـي  وجود با وحدت عددي، كه وحدتي است تجزيه

اين سخن بدين معناسـت كـه صـور    . شودوجود هنگام ظهور كثرات به اجزا تجزيه نمي
اهر توان كـل وجـود را در مظ ـ  ظاهر شده اجزاي حقيقت وجود نيستند، پس به نوعي مي

در ) تـرين مظهـر وجـود   بـه عنـوان كامـل   (از همين روست كه عرفـا انسـان را  . آن يافت
گر مطالب پيشين نيز باشـد؛  تواند تداعياين رابطه مي. دانندبردارندة جميع اسماء الهي مي

اگر از منظر وحدت به سلسلة وجود و موجـودات بنگـريم، كثـرات بـه اعتبـاري همـان       
وحـدت در  (چنين عـالم در عـين كثيـر بـودن واحـد اسـت      ، هم)تشبيه(بساطت وجودند
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توان به انسان نيز در سطح كـوني نگريسـت كـه مظهـر و جـامع      از اين منظر مي). كثرت

بـا كـل   ) منظـر كثـرت  (به ديگر سخن، انسان به عنوان جزوي از وجود. اسماء الهي است
  ).منظر وحدت(كندخود، يعني حقيقت وجود، برابري مي

  رسـد تمثيـل نـور بـه     هاي مربوط به تجربة وحدت، به نظـر مـي  با مقايسة تمثيل
از آنجـا كـه   . ترين وجه توانايي بازنمايي اين وجه از وحدت وجود را نيز داردكامل

هاي نور اجزايي بـراي كليـت نـور محسـوب     پذير نيست، و لكهنور در ظاهر تجزيه
كـل خـود يكسـان    هـا را بـا   نتـوان آ ، مـي )بساطت نور(شوند، از منظر وحدتنمي

  .انگاشت
اگرچه تصوير موج و بحر، بـه دليـل اتصـال     مثنويتصاوير مربوط به آب در از ميان 

تواند تا حدودي بيانگر ايـن وجـه از وحـدت وجـود     دائمي آن دو و ناشمارايي آب، مي
گـر رابطـة حـق و انسـان در وجـه      باشد، ولي ديگر تصاوير مربوط به آب، بيشتر دلالـت 

  . است) در برابر تكويني(شخصي
هـاي نـور و آب   ويژگي همساني جزء و كل، كه زاييدة ويژگي ناشمارايي پديـده 

 هـاي ناشـمارا  در مجموعـه . هـايي دارد هـاي رياضـي نيـز نمونـه    است، در مجموعه
  و هــر زيرمجموعــه از آن،  R، بــين اعضــاي )Rهمچـون مجموعــة اعــداد حقيقــي  (

اي همچون مجموعة اعـداد  مثلاً زيرمجموعه. توان تناظري يك به يك برقرار كردمي
 Rتر از صـفر، از سـويي يكـي از اجـزاي كوچـك      تر از يك و بزرگحقيقي كوچك

برابـر تعـداد   ) cardinal(تعـداد اعضـايي  ) Rبـه دليـل ناشـمارايي    (است و از سويي
  .دارد Rاعضاي 

باورهاي جادويي . توان پي گرفتپيشينيان نيز ميريشة اين اعتقاد را در باورهاي 
و اساطيري، مشحون از قواعدي است كه منشأ آن را بايد در باور به برابـري جـزء و   

ارنست كاسيرر در نگاهي ساختارگرا انديشة برابري كل و جزء را يكي از . كل يافت
كل جزء اسـت،   ]اي در انديشة اسطوره[«: پندارداي و جادو ميمباني انديشة اسطوره

شـود و  ـ جوهري خود به جزء وارد ميايبه اين معني كه كل با تمامي ذات اسطوره
  كـلِّ شـخصِ انسـان در مـويش،     . جـزء قـرار دارد  » در«اي حسـي و مـادي   گونه به 
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هرگونه نشانه يا چيـزي كـه   . اش، لباسش و اثر پايش نيز هستهاي چيده شدهناخن
و چنانچه به اين جزء آسيبي [جزء واقعي وجود اوست از انسان در جايي باقي بماند 

هـاي سـمبوليك،    فلسفة صورت(».تواند بر كل وجود شخص نيز اثر گذاردمي] برسد
  12)127ص

پردازيم كـه نگـاه بـه انسـان بـه      مي مثنويدر پايان اين بخش، به معرفي تصاويري از 

هـا را تشـكيل   شالودة آن) هللا خليفة(و جامع اسماء الهي) عالم صغير(عنوان بازتاب هستي

اين تصاوير كه عمدتاً مربوط به خوشة تصويري نور و آب هستند، بـه شكسـتن   . دهدمي
  :هاي منطقي ميان جزء و كل اشاره دارندمقايسه

پـا بـود   قطره گرچـه خـرد و كوتـه    ــود     ــر ازو پيـــدا بـ  لطـــف آبِ بحـ
هـا شـاهد اسـت   جزوها بر حال كل اسـت   غماز خورشيد آمـده تا شفق     

 )498ـ 496/ 6مثنوي، (                                                      

ــا   ــيد بقـ ــدر ذره خورشـ ــد انـ      بينـ
 

      بينــد انـــدر قطــره كـــلِّ بحـــر را   
  )1482/ 6همان، (

ــان در ذره  ــيدي نه ــت خورش اياين ــرّه       ــتينِ بـ ــر در پوسـ ــيرِ نـ ايشـ       

  )2502/ 1همان، (

كه ذكر شـد، بـه انسـان در سـطح شخصـي      برخي از تصاوير مربوط به آب نيز، چنان
نمـود  ... هايي چون قطره، سـيل، كـوزه، خُـم و   كثرت در اين تصاوير در مقوله. نگرندمي
كه انسان در سطح شخصي در صورت رسيدن به كمال به مظهـر اسـماء    همچنان. يابدمي

  ) بـه عنـوان كـل   (شود، اين مظاهر كثرت نيز در صـورت اتصـال بـه دريـا    تبديل ميالهي 
  13:باشند» نماكل«توانند همچون دريا مي

ــم كــه از دريــا درو راهــي شــود ــون    خُ ــيش او جيح ــد  پ ــو زن ــا زان ه       

  )23/ 6همان، (

اي بـا پـنج لولـة پنــج حـس     كـوزه   پــاك دار ايــن آب را از هــر نجــس     
  تا شود زين كوزه منفذ سـوي بحـر  

 

ــرد كــوزة مــن خــوي بحــر   ــا بگي    ت
  )2711ـ 2710/ 1همان، ( 
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  خلق مدام .3ـ 5

الگوي آفرينش در انديشة وحدت وجود، بر اساس آفرينش مدام بنا شده است، كه خـود  
اينكه همـه چيـز در حـال از    «. باور به تجلي ذات حق به صورت مظاهر عالم استنتيجة 

نو آفريده شدن است، در اصل به معني تجلي مستمر حـق اسـت در مقـدار لايتنـاهي از     
 ».گيـرد تر هسـتي صـورت مـي   اين امر با نزول وجودي حق به مراتب پايين. اشياء ممكن

دام، ارتباطي فشرده با موضـوعاتي چـون    انديشة خلق م) 220صوفيسم و تائوئيسم، ص(
. در نظريـة وحـدت وجـود دارد   ... وحدت و كثـرت، ظهـور و خفـا، تنزيـه و تشـبيه و     

پيوستگي مداوم جنبة وحدت و كثرت موجب شده تا به شكلي پياپي از سـويي بسـاطت   
وجود به كثرت صور تبديل شود، و از ديگر سـو ايـن كثـرت در رونـدي صـعودي بـه       

تـوان  از اين رو، تغيير هر پديده در دو لحظـة وجـودي را مـي   . برسد بساطت و وحدت
  . نتيجة دو آفرينش متفاوت و ثبات آن در دو لحظه را نتيجة دو آفرينش همسان دانست

  وجـود  . هاي نـور و بحـر و مـوج دريـافتني اسـت     اين الگو نيز با نگاه دقيق به تمثيل
شده از جوهر بـر كاغـذ نيسـت، بلكـه     هاي نوراني، وجودي ثابت همچون لكة ايجاد لكه

در تمثيل بحـر  . هاي نوراني استزاييدة آفرينش پي در پي نور از مبدأ و تبديل آن به لكه
شوند و به دريـا بـاز    و موج نيز امواج، از لحظة توليد تا رسيدن به ساحل هر لحظه نو مي

ر وجود، مـداومت  الگوي خلق مدام، افزون بر ترسيم الگويي در آفرينش مظاه. گردندمي
مولـوي  . ها را نيز در روي ديگر خود دارددر بازگشت كثرت مظاهر به وحدت وراي آن

  :در روايتي ديگر از تمثيل نور به اين ويژگي در مورد نور اشاره كرده است
 سـو سـفر   زآفتابِ حسن كـرد ايـن     آن جمال و قدرت و فضـل و هنـر  

ــازمي ــون  بـ ــد چـ ــتارهاگردنـ اسـ ــا       ــن ديواره ــيد زي ــورِ آن خورش  ن
ــياه     پرتــوِ خورشــيد شــد وا جايگــاه    ــك و س ــوار تاري ــر دي ــد ه   مان

  ) 987ـ 985/ 5مثنوي، (  

در تمثيل . با اين حال، اين نكته در تمثيل بحر و موج آشكارتر از تمثيل نور است
توان به درك ايجاد و نـابودي پـي در پـي    با انتخاب منظري مناسب، ميبحر و موج، 

  گيـرد كـه امـواج ثابـت بـه نظـر       اين روند با چنان سرعتي انجام مي. امواج نايل شد
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  هايي جزئي مربـوط بـه نـور و آب بيـان     مولوي، اين رويداد را نيز با تمثيل. رسندمي
  :كندمي

رسـد عمر همچون جوي نو نو مـي  نمايـــد در جســـدمســـتمرّي مـــي     
اسـت   شكل آمـده  آن ز تيزي مستمر  

 

 چون شرر كش تيز جنباني به دست 
ــاز   ــه س ــاني ب ــش را بجنب ــاخِ آت   در نظــر آتــش نمايــد بــس دراز      ش

  )1147ـ 1145/ 1همان، ( 

بر هر يك از مواضـع وحـدت يـا    هاي پيشين، توقف در اين مورد نيز، همچون جنبه
بدين ترتيب، دريافت خلـق  . سازدكثرت، درك حقيقت نظرية خلق مدام را غيرممكن مي

كـه بـه درك آفـرينش    (و  رجعت پي در پي مظاهر، در گروِ تغيير مداوم موضع از كثرت
نكتـة  . و از وحدت به كثرت است) انجامدكه به درك بازگشت مي(به وحدت) انجامدمي

هـاي  كننـد، عـدم تكـرار در تجلـي    عرفا در نظرية خلق مدام بر آن پافشاري مي مهمي كه
اما اهـل كشـف   «: داندعربي وقوف بر اين مطلب را ويژگي اهل كشف ميابن. حق است

شـرح فصـوص   (».شـود كند و تجليّ او تكرار نميبينند كه حق در هر نفَسَ تجلي ميمي
هـاي مـورد نظـر ايـن     ابيات پيشـين در تمثيـل  اين ويژگي را افزون بر ) 289الحكم، ص

تغييـر  هرچنـد مـوج خـود را بـه صـورت شـكلي ثابـت و بـي        . توان ديـد نوشتار نيز مي
ايـن پيونـد معنـايي را درمـورد     . نماياند، هر آن در حال تغيير در شكل و تركيب است مي
  ر لحظـه بـه   كه سريان دائم نـور از منبـع خـود ه ـ     طوري توان ديد به  هاي نور نيز ميلكهّ
  .بخشد هاي نوراني وجودي نو و متفاوت ميلكه

  
  گيري نتيجه

تجربة شهود و ادراك وحدت وجود، از جملـه تجـاربي اسـت كـه همـواره در بيـان بـا        
ترين دليل بروز ايـن مشـكلات نيـز نـاهمخواني جهـان      مهم. مشكلاتي مواجه بوده است

دسـت يازيـدن بـه    . تـه اسـت  تجربه شده و جهاني است كه زبان بر اساس آن شكل گرف
راهكارهايي غير معمول چون رمز و تمثيل همـواره راهـي بـراي انتقـالِ بخشـي از ايـن       

هاي مربوط به وحدت وجود، دو نمونـة نـور و آب   از ميان انبوه تمثيل. تجربه بوده است
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هـايي  اين دو تمثيل به عنـوان تمثيـل  . اندمولوي به كار گرفته شده مثنويبيش از همه در 

موجود در نور و آب، افزون بر اصـل نظريـة   ) پيوستگي(ليّ و به دليل ويژگي ناشماراييك
. را نيـز دارنـد   هـاي جـانبي ايـن نظريـه    وحدت وجود، توانايي انتقال بسياري از ويژگي

نمايي چون وحدت در كثرت و كثـرت در وحـدت، تنزيـه در عـين     هاي متناقضويژگي
وجودي حق و خلق، معناي انسان كامـل و رابطـة آن    تشبيه و تشبيه در عين تنزيه، رابطة

هـاي منتقـل شـده از سـوي ايـن      با خدا در انديشة عرفاني و خلق مدام از جمله ويژگـي 
هـا  توان گفت كه هر يك از ايـن تمثيـل  به عبارت ديگر، مي. شوندها محسوب ميتمثيل

هاي مـرتبط بـا تجربـة    روند، ديگر ويژگياگرچه براي بيان يكي از اين پيوندها به كار مي
  .دهندوحدت را نيز انتقال مي

  

  :هانوشتپي

  :مولوي نيز اين روند را از حالت عدم تا جهان هستي باز نموده است. 1
ــگ ــالات از عــدم        تن ــر آمــد خي   زان سبب باشـد خيـال اسـباب غـم      ت

  زان شود در وي قمر همچون هـلال     تــر بــود از خيــال بــاز هســتي تنــگ
ــگ        ــانِ حــس و رن ــاز هســتيِ جه   تر آمد كه زنـداني اسـت تنـگ   تنگ  ب

  )3097ـ 3095/ 1(        

چنين معني نـه  اين... اند و طالب اوينداكنون آدميان در اندرون دل از روي باطن محب حق« .2
اما چون از باطن سوي ناودان زبان آمد، آب  ،و نه ايمان و آن را در باطن نامي نيستكفر است 

 ».معني روان شود و افسرده گردد، نقش و عبارت شود اينجا نامش كفر و ايمان و نيك و بد شود
  )98فيه ما فيه، ص(
هاي ژوهشها خودداري و اين موضوع به پدر اين نوشتار از ورود به مبحث ريشة اين تمثيل .3

، فصل عوالم خيال(گفتني است برخي تمثيل را زادة مكاشفة عارف. تر وانهاده شده استمفصل
هاي رمـزي در   رمز و داستان(.دانندپيشين وي مي و برخي آن را زادة تعقل و طرح و برنامة) 5

  )228، صادب فارسي
 ـ    .4  ـمنظور از تصوير يا تمثيل جزئي در اين نوشتار، تصـويري اسـت كـه ب   ن و انعكـاس  يه تبي

تمثيـل يـا   . ها نـاتوان اسـت  اي خاص از تجربة وحدت پرداخته و از بازنمايي ديگر جنبهجنبه
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هاي قابل بيان وحدت وجود و روابط تصوير كلّي نيز آن است كه توانايي بازنمايي تمامي جنبه
  .ميان اين اجزا را دارد

حكمـت متعاليـه و تصويرسـازي    «: ك.هـا و پيامـدها ر  براي آشنايي بيشتر بـا ايـن تفـاوت    .5
  .79 ـ77، ص»شناسانه از نسبت حق تعالي با خلق هستي

  .هماني مفهوم ناشمارايي در رياضيات و نوشتار حاضر نيست اين نامگذاري دليلي بر اين .6
. ختبا استفاده از اين ويژگي اعداد حقيقي به بيان چند پارادوكس منطقي پردا)  Zeno(زنون .7

پذير نهايت بار تقسيمبي Aـــ ــــ Bها، اگر پاره خطي چون بر اساس يكي از اين پارادوكس
 Aــــ ـــ Bزيرا براي پيمودن پاره خطّ . باشد، حركت بر روي اين پاره خط غير ممكن است

بـه  نيز ابتدا بايـد   Aـــــ ـــ Cبرسيم، ولي براي پيمودن ) C يعني(ابتدا بايد به نقطة وسط آن
غير ممكـن   Aتوان ديد كه حركت از نقطة با ادامة اين روند مي. رسيد) Cيعني (نقطة وسط آن

   )Routledge Encyclopedia of philosophy(.است
بـا مشخصـات منـدرج در فهرسـت     (از نسخة تصحيح نيكلسـون  مثنويابيات  ،در اين مقاله .8

عدد سمت چپ نمايانگر شمارة دفتر و عدد سمت راست نمايانگر . برگزيده شده است) منابع
  .شمارة بيت است

بـه دليـل تأكيـد ايـن      ،هرچند مفهوم انسان كامل نيز در مبحث پارادوكس قابل طرح اسـت  .9
اي جـدا از  ابطـة جـزء و كـل، ايـن مفهـوم در پـاره      بخش بر تعريف انسان كامـل بـر  پايـة ر   

  .ها بررسي شده استپارادوكس
پر واضح است كه نگاه مولوي و به تبع آن اين نوشتار به نور، معطوف به نگاهي ذوقـي و   .10

  .هاي فيزيكي نورادبي است نه نگاهي علمي مبتني بر نظريه
ادوكس رابطة حق و خلق در اين بخـش  رسد راه حلي كه براي چند جنبه از پاربه نظر مي .11

از ايـن  . هاي ديگر اين نظرية پارادوكسيكال نيز تعميم يابـد تواند به وجوه و جنبه بيان شد، مي

هايي چون ظهور و خفا، ظاهر و باطن، اول رو، براي پرهيز از تكرار مطالب، از طرح پرادوكس

  .خودداري شد... آخر و  و

پژوهشـي در ديـن و   : شـاخة زريـن  : ك.هاي جادويي راز آيين هاييبراي آگاهي از نمونه .12

  .112ـ 89، صجادو

هايي جزئـي نيـز بازنمـايي    افزون بر خوشة تصويري آب، با تمثيل مثنوياين موضوع در  .13
  :شده است
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 دانه چون آمد به مزرع گشت كشت  سيل چون آمد به دريا بحر گشـت    
ــا   چون تعلقّ يافت نـان بـا بوالبشـر      ــده گشــت و ب ــرده زن ــانِ م ــرن خب  
ــد    موم و هيزم چون فـداي نـار شـد      ــوار شــ ــاني او انــ  ذات ظلمــ
 گشــت بينـــايي، شــد آنجــا ديــدبان  سنگ سرمه چون كه شد در ديدگان
اي پيوســته شــد در وجــود زنــده  د اي خنك آن مرد كز خود رسته ش ـ  

  )     1535ـ 1531/ 1مثنوي، (  
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